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                               علل چهارگانه در نزد ارسطو و بوعلي سينا
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 در آمد

 بوده است كه هم در دوران باستان و هم در دوران معاصر             مباحثیبحث از عليت همواره يكي از مهمترين        
الهيون .ز متفكران را مشغول خويش ساخته و منجر شده است كه مشاجرات فراواني ظهور كند                     ذهن بسياري ا  

اصل عليت را ثابت كنند و اشكالاتي  را كه از سوي مخالفين بر آن               انحاء مختلف   همواره در صدد آن بوده اند تا به         
 جهت است كه اكثر براهيني كه        ابرام و پافشاري الهيون در پذيرش اصل عليت از آن          . وارد شده است پاسخ دهند    

براي اثبات خداوند بيان شده است اصل عليت را به عنوان يك اصل در يكي از مقدمه هاي خويش در نظر                             
 .گرفته اند

يكي از تقسيمات شايع  در بحث عليت تقسيم علت به علت فاعلي ،علت غايي ، علت مادي ، علت                         
وي در متافيزيك خود پس از بررسي        . كند   ارسطو مطرح مي  اين تقسيم بندي را نخستين بار        . باشد صوري مي 

كند كه   اعلام مي ) انديشه هاي فيلسوفان پيش سقراطي و انديشه هاي افلاطون           ( تاريخوار انديشه هاي گذشتگان     
اين متفكران  تنها به علت فاعلي ، مادي و صوري اشاره كرده اند و وي نخستين كسي است كه توانسته است به                          

دهد  مطلبي است كه بعدا بيان   اينكه ارسطو تا چه اندازه اي در اين داوري انصاف به خرج مي            . ي پي ببرد    علت غاي 
 تحقيق و تفحص در باب علل چهارگانه         خواهد شد اما مطلبي كه ذكرش در اينجا ضروري مي نمايد اين است كه             

 آيا مطرح كردن بحث علل چهارگانه        تواند داشته باشد و اصلا اهميت اين تحقيق در چيست؟             مي  ای چه فايده 
ضرورتي دارد؟ تمامي اين سوالات سوالاتي هستند كه ممكن است براي هر خواننده اي در ذهن متبادر شود و به                      

  يعني  .رسد نوشته اي كه قصد بيان بحث مورد نظر را دارد ابتدا به ساكن بايد به اين سوالات جواب دهد                      نظر مي 
اگر ما به محوريت فلسفه ارسطويي يعني بحث ماده و صورت            . بحث را نشان دهد   اهميت و ضرورت پرداخت به      

يابيم كه مطرح كردن علل چهارگانه مطلبي         توجه كنيم در مي   ... بحث متحرك نامتحرك ، مبحث علم النفس و           
وان ت در مقايسه با فلسفه افلاطوني كه مي      . نيست كه ارسطو آن را بدون هدف و قصد مشخص مطرح كرده باشد               

گفت ويژگيهاي يك فلسفه كاملا نظام مند را دارا نيست فلسفه ارسطويي داراي چارچوبي مشخص و در عين حال                    
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شود  كه مطرح كردن بحث       بواسطه همين امر  و با دقت در فلسفه ارسطويي مشخص مي           . باشد   منطقي و منظم مي   
اگر .  ماده و صورت و بحث جوهر        ،عل  علل چهارگانه از سوي وي مقدمه ايست براي مطرح كردن بحث قوه و ف              

بخواهيم اهداف غير مستقيم بحث عليت را  همانند بحث قوه و فعل و بحث ماده و صورت و بحث جوهر را در                         
 آنگاه كه توجه كنيم ارسطو با توسل به بحث از قوه            ؛شود   نظر بگيريم اهميت بحث از علل چهارگانه دو چندان مي         

گيرد و با بحث     هراكليتس و بواسطه بحث از غايت در مقابل دموكريتس قرار مي            و فعل در مقابل پارمنيدس و        
كند كه براي مدتها ذهن بسياري از        كند و مبحثي را مطرح مي      جوهر در مقابل ماترياليسم گذشتگان جبهه گيري مي       

باشد اين   ه مي نكته ديگري كه نشان دهنده اهميت بحث علل چهارگان        .  كند بزرگان فلسفه را به خويش مشغول مي      
دهد عالي   است كه ارسطو در متافيزيك خويش حكمت را بواسطه آنكه اصول و علل اشيا را مورد نظر قرار مي                      

 .داند ترين علوم و دور ترين علوم از حواس مي

زيرا بوسيله اينها و    . اصلهاي نخستين و علتهايند     } هم ، همان    { و شايسته ترين چيزهاي شناختي       ... "
شناسد كه هر چيزي     اما دانشي كه  مي     ... توان شناخت  ر پايه اينهاست كه همه چيزهاي ديگر را مي          بواسطه و ب  

و اين هدف در مورد هر       . گيرد معتبر ترين دانشهاست و برتر از توابع آن است              بخاطر  چه مقصودي انجام مي      
 "  ٢چيزي خير آن و بطور كلي خير يا نيكي برترين در همه طبيعت است 

شود كه تبيين كامل     شود و آشكار مي     به مطالب بيان شده اهميت بحث تا اندازه اي مشخص مي           با توجه 
رد واين امر در م   . نظريه علل چهارگانه ارسطويي ما را در درك هر چه بهتر نظام فلسفي وي ياري خواهد رساند                    

يز به تبعيت از ارسطو بحث از        بو علي سينا فيلسوف عالي مرتبه جهان اسلام ن         . بوعلي سينا نيز صادق خواهد بود      
تا بدين وسيله   بيان کنيم   ارسطو و بوعلي را      نظريه  در اين تحقيق بر آنيم  ابتدا         . كند  ي علل چهارگانه را مطرح م     

پيمايد و اگر    اي از راه را همگام با ارسطو مي         روشن كنيم بوعلي در مطرح كردن بحث مورد نظر تا چه اندازه              
 بيان مسائل    تسهيل در براي رسيدن به هدفمان و      . شود اين جدايي در كجاست     ا مي مسيرش از مسير ارسطويي جد    

كنيم و  سپس بعد از بررسي تاريخي آن  ، مباحثي را كه               ابتدا تعريف علل چهارگانه را از زبان خود ارسطو مطرح مي          
پردازيم و در    يدگاه بوعلي مي  در ادامه به بررسي مساله از د       .  باشد بيان مي كنيم   با بحث علل چهارگانه مرتبط مي      

 .  علل چهارگانه شرح دهيمموردنهايت برانيم تا اختلاف ارسطو و بوعلي را در 

اميد است كه بيان اين مسائل سئوالات جديدي را در ذهن پژوهش گران و دانشجويان عزيز ايجاد كند كه                   
 .فه جز اين نيستدر اين صورت نويسنده رسالت خويش را تمام شده مي داند و وظيفه ي فلس

 
 علل چهارگانه از نظر ارسطو

توانيم از شناخت    باشد زيرا هنگامي مي    كند كه شناخت علتهاي آغازين ضروري مي        ارسطو اعلام مي  
 :شود چيزي صحبت كنيم كه علت نخستين آنرا بشناسيم و از علت نيز به چهارگونه صحبت مي

 .ستين علت صوري استنخ. to tien eixai و چيستي ، ماهيت ،  ousiaجوهر )١

 .دومين علت مادي است). hupokeimenonزير نهاد(و موضوع )hule(ماده  )٢
 .سومين علت مادي است. يا مبدا حركت) hethonما فيه الحركه ،(» از كجا«  )٣

                                                 
 ١٣٧٩. انتشارات حكمت. ب٩٨٢. شرف الدين خراساني. ارسطو . متافيزيك  ٢ 
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و خير  )to hou heneka(»بخاطر آن   « مقابل يا برابر نهاده علت سومين است          )٤
 ٣.چهارمين علت غايي است. است

 كند  با توضيح بيشتري بيان مي» طبيعت«طون همين تقسيم بندي چهارگانه را در كتاب استاد افلا

يابد مانند مفرغ    علت به يك معني آن است كه از آن چيزي به وجود آيد و در آن چيز دوام مي                     : الف  
 مجسمه و نقره كاسه و اجناسي كه نقره و مفرغ انواع آن هستند

 يعني تعريف ماهيت و اجناس آن است چنان كه نسبت دو به               به معناي ديگر علت صورت و مدل       : ب  
 .يك براي اكتاو و بطور كلي اعداد و اجزا تعريف

چرا او  . به معناي سوم علت غايت است يعني علت غايي مثلا صحت علت گردش كردن است                   : ج  
 ٤گوييم براي آنكه سالم باشد كند ؟ مي گردش مي

. ا مصنوع باعث مطرح شدن بحث علل چهارگانه بوده است         رسد در درجه اول توجه به اشي       بنظر مي «
فيلسوفان يونان و ارسطو بيشتر توجه به مصنوعات و آثار انسان داشته اند و البته در نزد ارسطو طبيعت نيز                       
مورد توجه قرار گرفته و سعي او بر اين بوده است كه بدين وسيله به نيرويي كه همچون آدمي قدرت صنع                        

 »٥بيابدداشته باشد دست 

البته ارسطو بعد از ذكر علل چهارگانه به علل عرضي هم مي پردازد كه به دليل مرتبط نبودن با بحث ما از                      
 .گذريم آن مي

 

 تطبيق علل 
. زند وي ابتدا سنگ نتراشيده را مثال مي      . كند   علل را با هم تطبيق مي     » درباره آسمان « ارسطو در كتاب    

بعبارت . در هر دو مورد  يك عامل خارجي لازم است       . سازد   و از خود خانه نمي    سنگ نتراشيده خود را نمي تراشد      
در مورد سنگ براي ساختن ساختمان علل فاعلي ،         . ديگر علاوه بر علل صوري و مادي يك علت فاعلي لازم است           

، باد و   غايي ، صوري و مادي  هر كدام مستقل و جداي از هم هستند اما در مورد چهار عنصر يعني آب ، خاك                            
...) مثلا آتش بالا مي رود و    ( باشند آتش از آنجاييكه اين عناصر داراي حركت طبيعي و ذاتي بسوي مكان خويش مي             

در مورد  . اما نبايد تصور كرد كه هميشه علت فاعلي عين علت صوري است            . علل صوري و فاعلي بر هم منطبقند      
باشد ، علت     شي معمولا علت غائيش نيز مي       علت صوري يك   ٦.نفس علت فاعلي هميشه عين علت صوري است       

باشد ، فرد يك     صوري يك اسب صورت نوعيه اسب است و در عين حال اين صورت نوعيه علت غائيش نيز مي                  
اين تلاش و تكاپوي طبيعي براي رسيدن به صورت نوعيه          . نوع بالطبع براي تحقق صورت نوعيه خود در تكاپوست        

مثلا در موجود زنده نفس يا پسوخه هم عنصر        .فاعلي و غايي غالبا يكي هستند       به اين معني است كه علل صوري و         
 .تعين كننده در مركب است و هم علت فاعلي و هم علت غايي 

در ساختن خانه علت    ( باشند   پس ارسطو بطور كلي معتقد است علل از لحاظ فيزيكي از هم متمايز مي              
). باشند  دف ساخت خانه و علت فاعلي بنا متمايز از هم ميمادي مصالح ، علت صوري شكل خانه و علت غايي ه

                                                 
 ٩٨٣الف .  همان٣
 ١٣٥٨. دانشگاه ملي ايران .١١٦ترجمه علي اكبر فرورقي ص. طبيعت ،ارسطو  ٤
 ٧٦. خوارزمي. ٣١٥ص.مابعد الطبيعه، ژان وال، ترجمه مهدوي   ٥
 ١٠٤٤مابعد الطبيعه الف  ٦
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در عناصر اربعه علل صوري و فاعلي با هم منطبقند و در موجودي مانند نفس هم علل صوري و هم علل فاعلي و                        

بطور كلي علل فاعلي و غايي و صوري و مادي تمايل به انحلال در دو . هم علل غايي تمايل به انحلال در هم دارند    
 ٧.بدين ترتيب ارسطو مايل است كه چهار علت را به دو علت كاهش دهد. ت دارند عل

شود تا به بررسي تاريخي بحث       داناي يونان بعد از مطرح كردن مباحث بيان شده در متافيزيك بر آن مي              
ل به فلسفه   ارسطو همانند هگ  «. خواهد تحول علل چهارگانه را تتبع و بررسي نمايد           علل بپردازد و با اين كار مي      

 وي در واقع سير تاريخي       ٨».شود پيش از خود بمانند فلسفه اي مي نگريست كه به نظريه خويش رهنمون مي              
 .كند تا در اثناي آن مزيت نظريه خويش را نسبت به نظريه هاي ديگر اعلام كند مبادي و علل را بيان مي

در ، آناكسيمنس ، هراكليتس و پارمنيدس        از نظر ارسطو طالس و فيلسوفان اوليه يوناني همانند آناكسيمن          
اولين كساني كه   . كوشيدند تا ماده المواد و مبدا اصلي اشيا را كشف كنند              تنها به علت مادي پي برده بودند و مي         

. براي تبيين صيرورت و تغير به جستجوي علتي غير از علت مادي پرداختند امپدكلس و آناكساگوراس بودند                       
كند و وي حركت گردبادي عناصر را با همبن عامل             فعاليت مي » نوس«د در عالم مادي      آناكساگوراس معتقد بو  

دهد و آميزش و جدايي      امپدكلس نيز دو اصل فعال مهر و جدال را اصل موضوع قرار مي             . ردك توجيه و تبيين مي   
انند طالس ،    تا اينجا مشخص است كه فيلسوفاني م         . نمايد عناصر از هم ديگر را با همين عوامل تبيين مي              

آناكسيمنس ، آناكسيمندر، هراكليتس و پارمنيدس تنها به علت مادي و آناكساگوراس و امپدكلس به علت فاعلي يا                   
مثل در فلسفه افلاطوني قائم به خود و علت تمامي . افلاطون نظريه صور يا مثل را ارئه كرد. منشا حركت نائل شدند

« .كند  افلاطون فقط به دو علت يعني علت صوري و مادي اشاره مي            از نظر ارسطو  . باشند اشيا و صورت بخش مي    
 اما همانگونه كه     ٩.»درباره علت غايي فلاسفه پيشين صريحا به نحو رضايت بخشي به تفكر نپرداخته اند                  

زيرا افلاطون در تيمائوس    . كند ارسطو بطور كلي نسبت به افلاطون عادل و حقگزار نيست               كاپلستون اشاره مي  
كند و همچنين ضمن حفظ نظريه اي درباره غايت از خدايان ستاره اي يا                را به عنوان علت فاعلي وارد مي      دميوژ  

 ١٠.جويد ستارگان خدايي بهره مي

 
 ماده و صورت

يابد پس بايد يك موضوع نهايي وجود داشته باشد كه               هر چيزي در نهايت به امر ديگري تغير مي           
ماده را بدينگونه تعريف    » طبيعت«ارسطو در كتاب    .باشد   بليت محض مي  خصائص معيني از خود ندارد و صرفا قا       

دانم يعني ركن دائم و ذاتي هر        تعريف من از هيولي اين است كه آنرا موضوع اوليه هر چيزي مي             « كند   مي
ن شود كه قبل از آ     چيز است در تكون و بالنتيجه دوام دارد و اگر فساد يابد  در پايان به آن معني متبدل مي                     

شود و در واقع تغير بر روي آن          پس ماده چيزي است كه در همه اشيا مادي يافت مي            ١١ »قبول فساد ، بوده است    
                                                 

  ٧٦سروش  . ٣٥٨ص . ترجمه مجتبوي. تاريخ فلسفه كاپلستون، جلد اول ٧
 ٣٣٣همان ، ص  ٨
 
 ٩٨٥متافيزيك الف   ٩
 ٣٣٤كاپلستون ،ص  ١٠
 ب  ١٩٢طبيعت  ١١
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. كند   من حيث هي عمل نمي    ) هيولاي اولي (البته مشخص است كه فاعل محرك بر روي ماده اوليه           . شود واقع مي 
ماده اوليه هميشه با اتصال به صورت       . كند  نمي ماده هميشه ماده معين است و فاعل يا محرك روي ماده اوليه كار             

تنها در ذهن است كه ماده      . تواند بنفسه و از آن جهت كه ماده است مستقلا وجود داشته باشد                وجود دارد و نمي   
اوليه مستقل از صورت وجود دارد و به اين معني كه عنصري واقعي در شي مادي و پايه و اساس تغيرات واقعي                         

 چهار عنصري كه عالم تحت القمر را تشكيل              .پذيرد واقعا از صورت قابل تشخيص است        مياست كه به خود      
توانند تغير كنند كه داراي تركيب قوه و فعلند  و هر كدام قبل          دهد يعني آب ، باد ، خاك ، آتش بدين خاطر مي            مي

 .از تبديل به ديگري قابليت شدن يعني قابليت محض را داشته اند 

همگي آنها پذيرفته بودند . ز ارسطو تمايل به آن داشته اند كه مساله صيرورت را حل نمايند             حكماي قبل ا  
ارسطو براي همين امر    . كه مبادي اشيا حدين متضادي هستند كه يكي به وجود و ديگري به لاوجود متحول شوند                  

اين حد سوم بايد بعنوان مبدا      .  نشود   كند كه سواي اضداد مورد بحث باشد و با آنها اشتباه           به مبدايي اعتقاد پيدا مي    
بدين ترتيب  . وجود داشته باشد تا براي دو حد ديگر حكم بنيادي داشته باشد و به تناوب آنها را در خود بپذيرد                      

گيرند و آن همان ماده      شود كه شرط تحول تغير و تحول بنيادي است كه حدين متضاد در آن جاي مي                مشاهده مي 
اما از  . اين اساس در هر گونه تغير و تحولي سه اصل موجود است يعني ماده و حدين متضاد                 بر  . باشد يا هيولا مي  

آنچه با وجود سرو كار دارد صورت       . مطابقت دارد ) نه عدم   (اين حدين متضاد يكي با وجود و ديگري با لاوجود            
شترك اضدا را يعني رقيق و      مبطور  بر طبق نظر ارسطو مكاتب قبل       . باشد وآنچه با لاوجود سرو كار دارد ماده مي        

اينگونه اضداد نقش مهمي  در      . دانستند   را اصول نخستين مي   ... غليظ ، پر و خالي ، وجود و عدم ، بالا و پايين و                
 آنها نبايد از چيزهاي ديگر به وجود آيند و همه چيزهاي ديگر نيز ار آنها به وجود مي                   . نظريه هاي قديمي داشتند   

جوهر است و جوهر يك     ) از نظر ارسطو    ( اصل نخستين   . ين ممكن نيست نامتناهي باشد      تعداد اصول نخست  . يندآ
بعضي اضداد اشكارا مشتقند اما اصول نخستين بايد ازلي و          . باشد   جنس است و يك جنس فقط داراي يك ضد مي         

 عمل كند يا بر      تواند در رقت   توانيم اصول نخستين را دو تا بدانيم زيرا غلضت نمي             ما نمي . غير مشتق باشند  
گيرد كه بايد امر     ارسطو از تمام اين مطالب نتيجه مي      . ورد و آفند نيز عشق را      آ ، عشق آفند را گرد هم نمي      .عكس

از نظر ارسطو اضداد اساسا صفتند و مستلزم جوهري         . سومي باشد كه يكي آنرا گرد  آورد و ديگري آنرا جدا سازد            
 .هستند كه در آن باشند

وي زير نهاد واحدي براي همه چيز       . كند   سطو ديدگاه متفكران نخستين را تكرار مي      بدين ترتيب ار  « 
معقول آن است كه زير نهاد  را چيزي شبيه حد           . اما اين زير نهاد خاك آتش و آب و هوا نيست            . فرض كرد 

 ١٢».وسط چهار عنصر بدانيم

مساله . ماده ، صورت ، فقدان    : م  شوي پس اگر به امر تغير يا حركت توجه كنيم به سه پيش فرض نائل مي              
بسياري از آنان مانند آناكساگوراس ، امپدكلس ،         . تغير تمام متفكران پيش از سقراط را متوجه خويش ساخنه بود             

تواند از آنچه هست حاصل شود و نه از          نحله اتميان به تبعيت از پارمنيدس معتقد بودند كه آنچه وجود دارد نه مي             
و تغير و دگرگوني را بواسطه تركيب و  يشان در واقع به ثبات كمي و كيفي عناصر معتقد بودندتمامي ا . آنچه نيست   

                                                 
 ٨٧.انتشارات فكر روز. ١١٠ص .ترجمه قوام صفري . راس. ارسطو١٢ 
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تواند از   كند كه شي نمي    ارسطو براي حل اين مساله بغرنج در مقابل پارمنيدس اعلام مي           . كردند   تحليل تبيين مي  
يد كه در يك زير نهاد يعني        آ جود مي فقدان  خالي يا عدم  محض به وجود بيايد بلكه فقط از فقدان يا عدمي به و                  

يد كه بطور  آيد بلكه از وجودي به وجود مي آهمان ماده قرار دارد و هيچ چيز به طور مطلق از وجود به وجود نمي              
ارسطو با توسل به نظريه ماده و صورت خويش كه در بحث حركت جاي خود را به نظريه                     . ضمني موجود است  

شود كه ارسطو بواسطه     بدين ترتيب مشاهده مي   ١٣. مشكل قديمي را حل نمايد      دهد بر آن است كه     قوه وفعل مي  
علل دوگانه وجود در حال صيرورت يعني ماده و صورت و بالتبع با مطرح كردن بحث وجود بالقوه و وجود بالفعل                     

شود  بت مي البته بايد توجه داشت ماده اي كه در اينجا از آن صح             . كند نظر حكماي مگارايي را مردود اعلام مي       
بطور كلي ماده بنيادي است پذيراي صورت و همه واقعيت آن در استعداد صورت                . باشد   ماده اوليه محض نمي   

صورت تعيني است كه در ماده      . ماده همان هستي بالقوه است كه به هستي تمام شدن گرايش دارد             . پذيري است   
ي در مورد چگونگي خلق ماده نمي كند و بنظر          ارسطو هيچ صحبت   . ١٤.متحقق ميگردد و همان هستي بالفعل است       

ماده در فلسفه ارسطويي از پيش موجود است و علت فاعلي يا محرك نا متحرك                . ميرسد وي ماده را قديم مي داند     
اما در باب   . در باب صورت نيز ارسطو  معتقد است عقل فعال آن را عطا مي كند               . نقشي در بوجود آمدن آن ندارد     

برخي از شارحين عقل فعال را دروني و برخي ديگر بصورت           . ختلافات فراواني ظهور كرده است    تفسير عقل فعال ا   
 عقل خارج از انسان تفسير مي كنند 

اين . باشد   كند كه همان بحث جوهر مي      در پرتو مساله ماده و صورت بحث با اهميت ديگري ظهور مي           
باشد زيرا بواسطه مطرح شدن همين بحث     و مهمي مي  داند بحث بسيار با اهميت       مساله كه ارسطو جوهر را چه مي      

دانيم كه افلاطون جوهر را همان مثل يا         مي. كند است كه ارسطو در مقابل استاد خويش افلاطون موضع گيري مي           
ارسطو در متافيزيك خويش در     . باشند   دانست كه قائم به خود و جدا از نمودهاي اين جهاني موجود مي             صور مي 

 :اهم اين عناوين بدينگونه اند. كند  نتقادات خويش را بر نظريه مثل افلاطوني مطرح ميطي چند عنوان ا

كند كه كلي    رساند كه جوهر كلي است ليكن ثابت نمي         اولا نظريه افلاطون چيزي بيشتر از اين را نمي         
 )ماند مثل نفي ها  و نسبتها بلاتكليف مي(جدا از اشيا فردي هست و قوام دارد

باشد،  اعتقاد به مثل در واقع مضاعف كردن بي نتيجه اشيا محسوس مي            ( صور بي فايده است   ثانيا نظريه   
د ، اعتقاد به نظريه مثل براي تبيين حركت اشيا بيفايده است،              هستنصور در باب معرفت ما نسبت به اشيا بيفايده            

 )د مانند سقراطصور مطرح شده اند كه اشيا محسوس را تبيين كنند اما خود آنها محسوس خواهند بو

محال است كه جوهر و چيزي كه جوهر جوهر آن است جدا از                (ثالثا نظريه مثل نظريه اي محال است       
مشكل (د جدا از اشيا موجود باشند       هستنتواند در حالي كه جوهر اشيا          چگونه مثل مي  .يكديگر موجود باشند  

ليد و چه بهره مندي ناشي شوند، صور اشيا         توانند از صور به هيچ يك از معاني چه تق          ، همه اشيا نمي   )خورسميوس
 )مشكل انسان سوم( فردي خواهند بود مانند ديگر اشيايي كه صور، صور آنها هستند

                                                 

  ب١٩١ الف  و ١٩٠  طبيعت ١٣
 )٣١٥-٢٨١)ثنا( و تمام كتاب نهم١٥٨-١٥٦ص )دلتا(براي مطالعه بيشتر رك مابعد الطبيعه فصل دوازدهم كتاب پنجم ١٤
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نه ممكن است   .توانند علت باشند، چگ    اگر صور اعدادند چگونه مي    (توانند اعداد باشند   رابعا صور نمي  
 ١٥...)دو نوع اعداد وجود داشته باشند و

و افلاطون در خصوص جوهر بسيار انتزاعي عمل كرده است و جوهر را با ذات يكي                     به عقيده ارسط  
و هر چيز را در      ارسطو جوهر را اتحاد صورت و ماده        . پنداشته است و بخاطر همين امر مرتكب اشتباه شده است         

 يا ذات   جوهري كه اينجا مطرح است جوهر فردي است كه بر خلاف كلي           . داند جهان مركب از صورت و ماده مي      
شوندو اعراض محمول    جواهر اوليه در واقع اشيايي هستند كه محمول همديگر واقع نمي          . شود كرد  به آن اشاره مي   

طبيعت به معني ذات نوعي يعني      : كند؛ جوهر به معني ثانوي       داناي يونان از جوهر ديگري هم ياد مي       . آنها هستند 
 .چيزي كه با مفهوم كلي مطابق است

ا ممكن است مطرح شود اين است كه ارسطو همانگونه كه مطرح شد افلاطون را بدين                   مشكلي كه اينج  
. كند در حاليكه خود ذات يا كلي را جوهر دانسته است            خاطر كه جوهر را با ذات يكي پنداشته است نكوهش مي           

بخشد  ت مي صورت است كه با اتصال به ماده به آن وحد          « توان از زبان ژان وال شنيد      پاسخ اين مساله را مي    
پس صورت جوهر است نه كلي با اينهمه چيزهايي هست كه جوهرند و عاري از ماده اند مانند صورتهاي                      

 منظور اين است كه مراد ارسطو از صورت آنگونه كه در فلسفه افلاطوني قائم به خود و جداي از                     ١٦»محض مجرد 
بدين ترتيب فرد   . كند با ماده معنا پيدا مي     باشد و صورت از ديدگاه ارسطويي در ارتباط            ماده موجود است نمي   

شي كه ذهن    سازد عنصر كلي است يعني صورت      جوهر است اما چيزي كه آنرا جوهري از اين نوع يا آن نوع مي              
كند ارسطو به    البته نكته اي كه هنوز مبهم است اين است كه همانطور كه خود ژان وال اشاره مي                   . كند انتزاع مي 

پس ارسطو نيز صورت مجرد از ماده       .  داشته است و اين صورتها هيچگاه همراه ماده نيستند           صورتهاي مجرد اعتقاد  
توانيم بگوييم جوهر در فلسفه ارسطويي       بدين ترتيب ما به راحتي ماتنند ژان وال نمي        . را همانند افلاطون قبول دارد    

از جواهر اولي و ثانويه از نظر        نكته اي كه در اينجا تذكر آن بجاست اين است كه در بحث                 .  است هميشه فرد 
مشكل . كند اولي و ثانوي نسبت به ماست        ماهيت و منزلت يا زمان نيست بلكه همانگونه كه كاپلستون اشاره مي             

ديگري ممكن است با بحث جوهر در فلسفه ارسطويي ايجاد شود و آن اينكه ارسطو همانند افلاطون معتقد است                     
 در حاليكه ارسطو و افلاطون      استهر همان فرد باشد پس فرد متعلق علم          باشد حال اگر جو    متعلق علم جوهرمي  

اگر توجه  : دهد كاپلستون بدين اشكال اينگونه پاسخ مي     . باشد هر دو اذعان داشته اند بر اينكه متعلق علم كلي مي           
 است و   گويد كه فرد درحقيقت امر جوهر      وقتي وي مي  . كنيم كه منظور ارسطو چيست تناقض واقعي وجود ندارد        

تنها فرد حقيقتا جوهر است مقصودش رد اين نظريه افلاطون است كه كلي يك جوهر جدا و مفارق است اما                          
فرد حقيقتا جوهر است    . قصدش انكار اين سخن نيست كه كلي به معني عنصر صوري يا نوعي در اشيا واقعي است                

و متعلق  ) نه بيرون از آن است    ( اصلي در شي     سازد چيزي كه عنصر    اما چيزي كه آنرا جوهري از اين يا آن  نوع مي           
 و چيزي كه وي آنرا انكار        است بايد توجه داشت كه جوهر ارسطويي انضمامي       ١٧. باشد علم است عنصر كلي مي    

شود كه اين بحث كاملا      با دقت در بحث جوهر مشخص مي      .كرده است كلي مفارق است و نه واقعيت عيني كلي           
 .شود و صورت  در فلسفه ارسطويي مطرح ميمرتبط و در راستاي بحث ماده 

                                                 
ما ترتيب اعتراضات را از كاپلستون اخذ        . ب١٠٧٩ب٩٩٧ب  ٩٩١ الف   ٩٩١ب  ٩٩٠ الف   ٩٩٠براي مطالعه بيشتر رك مابعد الطبيعه         ١٥

 كرديم
 

 ٧٧ژان وال ، ص . مابعد الطبيعه١٦
 ٣٤٨-٣٤٧ ص.جلد يك. تاريخ فلسفه آاپلستون ١٧
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 علت فاعلي
دهد  ارسطو ابتدا در صدد آن است كه علت فاعلي را در مصنوعات انساني و در تغيراتي كه رخ مي                        

اما مهمترين بخش بحث از علت فاعلي       . در مورد اين نوع علت فاعلي پيشاپيش توضيحاتي داده شد           . مشخص كند   
بر طبق نظر ارسطو حركت بالضروره ازلي است يعني اگر آنرا ازلي             . باشد زلي مي بحث از علت حركتي است كه ا      

بر اساس همين مساله است كه زمان نيز ازلي           . باشد ندانيم آغاز كردن يا ناپديد شدن آن خود مستلزم حركت مي            
كت دوري   شد حر   روشن حال كه . شود شود و بدين ترتيب چرخش آسمان اول ملاك و مبدا زمان شناخته مي             مي

شود كه براي به وجود آوردن حركت ازلي بايد يك جوهر ازلي وجود داشته                 باشد مشخص مي   و زمان ازلي مي   
 .اين جوهر بايد قادر به ايجاد حركت باشد. باشد

متحرك به حركتي هميشگي و ايست ناپذير است و اين حركت مستدير و دايره اي                چيزي هست كه  «
پس چيزي  . بنابراين آسمان نخستين بايد جاويدان باشد       .  واقعا نيز روشن است    است و اين نه تنها منطقا بلكه      

اما از آنجا كه بين متحرك و محرك ميانين وجود دارد پس محركي             . هم بايد باشد كه آنرا به حركت در بياورد        
 ١٨».چيزي جاويدان و ازلي است،جوهر و فعليت است.ورد  آهست كه متحرك نيست و به حركت مي

 :نويسد كند، آنجا كه مي نيز مطرح مي» كون و فساد« همين مطلب را در ارسطو

اگر بايد حركتي باشد چنانكه قبلا در كتابهاي قبلي تبيين كرديم ضرورتا بايد چيزي باشد كه                   ولي«
باعث حركت باشد، اگر حركت بايد مستمر باشد علت بايد يگانه ، يكسان غير متحرك ، غير كائن و غير فاسد                     

 بالاخره اگر حركتهاي مستدير متكثر باشد علتهاي آن لاجرم بايد متكثر باشد ولي همه بايد به نحوي تابع                باشدو
 ».يك مبدا واحد باشد

شوند و چون محرك       ارسطو معتقد است تمام حركات موجود در جهان  از آسمان اول منتقل مي                   
اما اين عبارات همانگونه كه     . مون جهان است    كند بنابراين محرك اول در پيرا      نخستين بر روي اين جسم عمل مي      

ارسطو به همين خاطر براي اجتناب از كلي گويي مطلب          . باشد   پرفسور راس معتقد است كلي گويي جسورانه مي       
دهد كه اجسام آسماني چگونه از طريق حركاتشان پديده هاي جوي  كند وي نشان مي را بصورت انضمامي بيان مي

 ١٩.بخشد ين پديده هاي جوي حركات زمين را شكل ميكنند  و ا را توليد مي

تواند فعل جسماني انجام دهد و فعاليتش        محرك اول يا خداوند ارسطويي از آنجايي كه مادي نيست نمي          
بايد مجرد و روحاني محض باشد، پس با اين تفاصيل فعاليت او فكر است و از آنجاييكه متعلق فكرش بايد از تمام                       

به همين خاطر   . شناسد ر باشد بنابراين خداوند از نظر ارسطو در يك فعل سرمدي خود را مي               متعلقات ممكن بهت  
 ٢٠.داند است كه ارسطو خداوند را فكر فكر مي

. خداي ارسطويي خودش متحرك نيست اما مبدا حركت است و علاوه بر اين يك خداي خالق نيست                    
بخشيده است و از حيث صورت بخشي به آن منشا            عالم از ازل وجود داشته است و خداوند تنها آنرا صورت               

فاعليت و صورت بخشي خداوند چگونه      : با اين توضيحات ممكن است سوالي مطرح شود          . باشد حركت آن مي  
شود به اين مساله     داند؟پاسخي كه مي   است در حاليكه ارسطو ارتباط مستقيم و تماس خداوند با عالم را محال مي              

                                                 
 ب١٠٧٢ متافيزيك  ١٨
 ١٥١راس ، ص.  ارسطو١٩
  الف١٠٧٥ متافيزيك٢٠
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با بيان اين مساله به       . ه عنوان علت غايي به واسطه متعلق ميل قرار گرفتن، فاعل باشد             داد اين است كه او بايد ب       
 .رسيم يعني علت غايي آخرين علت از علل چهارگانه مي

 
 علت غايي       

داند اما آن را به عنوان علت فاعلي          در بخش پيشين بيان كرديم كه ارسطو خداوند را صورت بخش مي            
پس خداوند از   . كند وي معتقد است خداوند عالم را با كشاندن آن هدايت مي          . كند ي نمي فيزيكي براي حركت تلق   

. شود   او با الهام و القا عشق موجب حركت مي        . كند طريق علت غايي بودن فاعليت خويش را بر جهان اعمال مي          
 قادر به تقليد تام و       هر فلكي تمايل دارد كهٍ حيات عقل خويش را هر چه بيشتر شبيه به عقل، كامل كند و چون                     

 .داند كامل نيست بهترين حركت را حركت مستقيم و دايره وار مي

ورند اما   آ چيز آرزو شده و چيز انديشيده شده به حركت مي           : به حركت آورن او چنين است        « 
 ٢١»متحرك نيستند

ين سان  محرك اول بهترين است و وجوبا موجود است و تا آنجا كه واجب است خير و جمال است و بد                   
حركت آسمان اول ناشي از فعل خداست كه در مقام          . فعليت بالذات او زندگي بهترين و جاويدان است       . مبدا است 

. شود   در واقع شوق رسيدن به محرك اول سبب حركت آسمان اول مي              . كند موضوع عشق و شوق عمل مي      
تواند ميل دائمي و جاوداني      يحركت دوري تنها حركتي است كه م       . حركت يكنواخت يا مستقيم است يا دوري       

آسمان اول براي شبيه شدن به خداوند را به نمايش بگذارد و از آنجاييكه حركات خورشيد و ماه وابسته به حركاتي                     
كنند پس مركزيت غايت در تمام حركات         هستند كه آنها نيز براي ايجاد حركات به مثابه موضوع عشق عمل مي              

 باشد باواسطه نهايتا خداوند مي

امپدكلس وجود علل غايي را در عالم انكار   . بطور كلي ارسطو معتقد است غايت در تمام عالم حاكم است          
وي معتقد بود كه انواع حيواني موجود با همه سازگاريهاي اندامهايشان  با اهداف ، صرف حاصل انتخاب                   . كرد مي

كوشد غايتمندي طبيعت را ثابت       نظريه مي  ارسطو در مقابل اين   . طبيعي از طريق زنده ماندن صالح ترين ها هستند        
 .دهد وي در صدد آن است تا ثابت كند كه سازگاريهاي مشهود دائما يا اكثرا رخ مي.كند

يند  آ در واقع دندانها و به طور كلي همه اشيا طبيعي بطور دائمي و اكثري از طريق معيني بوجود مي                  «
 ٢٢».باشد و هيچ يك نتيجه بخت و اتفاق نمي

 :برد بان بسيار انسان گونه مدارانه اي را در باب غاييتمندي طبيعت بكار ميارسطو ز

طبيعت مانند  صاحب خانه اي خوب هر        .دهد طبيعت هيچ كار بيهوده و زائد و غير ضروري انجام نمي           «
 ٢٣» ريزد آنچه را بتواند سودمند باشد دور نمي

قرار گرفته است كه پيشرفت آن بسوي        جهان از نظر ارسطو داراي نظم و در آن هر چيزي بگونه اي                  
بهترين حالت ممكن را فراهم مياورد اما بايد توجه داشت ارسطو با توجه به الهيات متافيزيك نميتواند عمل هدفمند                   

 .انجام ميدهد» كون و فساد«را به خدا نسبت دهد اما وي اين امر را در 

 »٢٤.بدون انقطاع تحقق بخشيده استاز اين رو خدا كمال عالم را بطريقي ديگر يعني با كون «
                                                 

 ب١٠٧٢.  همان٢١
 ١٩٩ طبيعت ،ب ٢٢
 ١٣٧٧. مرآز نشر دانشگاهي. ٢٧الف . آلفا. ترجمه اسماعيل سعادت. ارسطو.  در آسمان٢٣
 ١٣٧٧.نشر دانشگاهي.  الف٣٣٧.ترجمه اسماعيل سعادت. ارسطو.  آون وفساد٢٤
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آيا غايت در فلسفه ارسطويي بدين معني است كه ساختار و             . اما يك مساله اي هنوز باقي مانده است           
تاريخ جهان مملو از طرح الهي ميباشد يا جهان حاصل كار خودآگاهانه ي هر يك از موجودات در جهت غايات                       

يعت به سوي غايت وجود دارد؟ غايتي كه در فلسفه ارسطويي مطرح            است يا اينكه كوشش ناخودآگاهانه اي در طب       
ميشود بيروني است يا دروني؟فرض اول صحيح نيست زيرا ارسطو در متافيزيك در لامبدا تنها فعاليت خداوند را                    

ردم تشبيه   البته خود ارسطو در لامبدا خداوند را به فرمانده سپاه و رهبر م              ٢٥.فكر و متعلق آن را نيز خداوند ميداند        
به قول پرفسور راس ارسطو هيچگاه واژه       . ميكند با اين وجود نميتوان بواسطه اين تشابهات فرض اول را پذيرفت              

فرضيه دوم هم باطل است زيرا غايت انگاريي كه ارسطو          . را برخلاف سقراط و افلاطون به كار نبرده است          »مشيت«
نفس ناطقه كه منشا آگاهي و انديشه ميباشد تنها در انسان وجود . به طبيعت نسبت ميدهد در مقابل كار انديشه است   

 .در حاليكه ارسطو غايت را در تمام طبيعت منظور دارد. دارد

و آشكارا خواهيم ديد كه در كيهان نيز چيزهاي سودمندي است كه به خاطر غايني ايجاد شده است مثل                     
ن چلچله ها هم در اثر تحريك طبيعي و بخاطر غايتي است            برگها  كه بخاطر ايجاد سايه براي ميوه ميرويند، همچني         

زيرا اموري طبيعي هستند كه با يك حركت مداوم از مبدا و اصل دروني به غايتي ميرسند و هر                    ...كه آشيانه ميسازند  
 ٢٦.يك از اين مبادي غايتي دارند متفاوت با ديگري كه نميتوان با هر مبدا و اصلي به آن غايت ديگر رسيد

بدين ترتيب تنها اين فرض كه غايت در        . قولهاي بيان شده بطلان كامل فرض دوم را در خود دارند           نقل  
پرفسور راس انتقاد جالبي را بر ارسطو در بحث           . فلسفه ارسطو كوشش ناخودآگاهانه طبيعت ميباشد باقي ميماند        

لي را ميطلبد كه نتيجه را تصور كند        وي اعلام ميكند كه ارسطو بر اين مساله كه فرض غايت عام           . غايت وارد ميكند    
 ٢٧.و يا ابزار رسيدن به آن را بدست آورد اذعان نداشته است

ما بحث غايت را هم در محرك اول و هم در طبيعت مطرح كرديم اما چگونه ميتوان غايت بودن محرك                     
ت را بنياد طبيعت    ارسطو در طبيعت خويش حرك    . اول و حركت دروني طبيعت بسوي غايت رابا هم سازگار بدانيم          

آنچه متحرك است و اما      : و پديده هاي طبيعي ميداند و موجودات را از نظر حركت به سه گونه تقسيم ميكند                     
از سوي ديگر وي . آنچه هم محرك است و هم متحرك و آنچه محرك است اما خود متحرك نيست . محرك نيست 

د چيز ديگري آنرا به حركت در آورده باشد و آن چيز            هر چيزي حركت ميكند باي    . حركت را ازلي و جاودان ميداند     
ديگر نيز بايد به نوبه خود چيز ديگر را همچون جنباننده داشته باشد و به همين سان بايد آن را تا بي پايان دنبال                           

ن ممكن نيست كه محركها را تا بي پايان به چيزهايي كه خودشا            . كنيم و محركها و متحركها را به بازپس برگردانيم        
پس اگر ما بايد به چيزي برسيم كه جنباننده چيز هاي ديگر              . از سوي چيز ديگري حركت دارند باز پس گردانيم         

البته بايد در نظر داشت     . است اما خودش متحرك نيست اين محرك نا متحرك غايت تمام حركتهاي هستي ميباشد              
ركهاي نا متحرك صحبت به ميان مياورد و         كه ارسطو محرك نامتحرك را واحد نميداند و وي در متافيزيك از مح              

 ٢٨.همين امر در فلسفه ارسطويي تا حدودي مشكل ساز ميشود

 
 
 

                                                 
  الف١٠٧٣ متافيزيك  ٢٥
   الف١٩٩طبيعت ٢٦
 ٢٨٣ص.راس، ترجمه قوام صفري .  ارسطو٢٧
 ١٠٧٤ متافيزيك الف٢٨
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 ديدگاه پرفسور راس و خانم نوسبام در مورد علل چهارگانه   
پرفسور راس در كتاب خويش بعد از مطرح كردن بحث علل چهارگانه بيان ميكند كه از چهار علتي كه                     

ماده و  . ها علت فاعلي و غايي با معناي طبيعي كلمه علت در زبان انگليسي تطبيق ميكند                  ارسطو مطرح ميكند تن   
صورت را بايد عناصر ايستايي بدانيم كه از تحليل شي مركب بدست ميايد زيرا ما علت را چيزي ميدانيم كه براي                       

علل چهارگانه براي توليد    از ديدگاه ارسطو هيچكدام از       . بوجود آوردن معلولي معين هم لازم و هم كافي باشد           
از نظر راس بدين ترتيب بايد      . هر چهار علت براي متحصل كردن معلول ضروري هستند        . پديده اي كافي نميباشند   

علل ارسطويي را شرايط ضروري اما نه جداگانه كافي براي وجود شي بدانيم و اگر بدين گونه به بحث علل نگاه                       
زيرا بدون آنها هيچ شي طبيعي      . نيز علت ناميده است شگفت زذه نميشويم      كنيم از اينكه ارسطو ماده و صورت را          

 ٢٩.نميتواند متحقق شود

خانم مارتا نوسبام يكي ديگر از شارحان ارسطودر اين مورد معتقد است كه علل چهارگانه در واقع اقسام                   
جوه مختلفي اشاره ميكند كه  نوسبام معتقد است كه ارسطو در ضمن برشمردن اقسام مختلف علل به و            . تبيين ميباشد 

 aitiaiنوسبام معتقد است كه واژه      . اشيا و رويدادها مورد تجربه پاسخ داد      » چرايي  «بواسطه آنها ميتوان به سوال از       
 .اشتباها به علل تفسير شده است

اشكال اين تعبير اين است كه استعمال واژه را نزد ارسطو از استعمال عادي آن در يوناني جدا                      «
 و همچنين موجب اين پندار نادرست در ما ميشود كه دامنه اموري كه او به آنها علاقه دارد محدود تر از  ميكند

 ٣٠»آن است كه در واقع هست

» تبيين كننده «يا    » مسئول« در يونان قبل از ارسطو چيزي شبيه          aitiaiبر طبق نظر نوسبام معناي متداول        
ارسطو از عمومي ترين علاقه ها به تبيين         . ستن،  سوال از چرايي ميباشد    در واقع آيتيون يك رويداد را خوا       . ميباشد

 causeواژه انگليسي   . شروع ميكند و ميخواهد بررسي كند كه ما به چه راه هاي گوناگوني در صدد تبيين بر مياييم                  
 يا تبيين كند    به متداولترين معنا حاكي از طريق خاصي است كه چيزي امكان دارد وقوع چيز ديگري را توضيح دهد                 

 بكار ميبرد و ميگويد علت محرك يا          aitionرا براي   » فاعلي«يا  » محرك«يعني به همان طريقي كه ارسطو صفت         
بكار ميبريم وسوسه ميشويم كه هر       » چرا«وقتي ما اين ترجمه را در برابر هر چهار قسم جواب به سوال                 . فاعلي

اين كارچنانكه خواهيم ديد بويژه در      . علت فاعلي در نظر بگيريم    چهار الگوي توضيح يا تبيين نزد ارسطو را مانند           
ارسطو هنگامي كه به    . مورد تبيين بر مبناي غايت شناسي به سوء تعبيرهاي  فاجعه بار انديشه ارسطو انجاميده است               

الگو بررسي الگوهاي تبييني موجود در سخنان ما در باره چيزها و رويدادهاي جهان ميپردازد چهار قسم عمده                       
 :ملاحضه ميكند

وقتي ميپرسند چرا مجسمه چنين است كه هست پاسخ ميدهيم براي اينكه از مفرغ درست                  : علت مادي 
 .شده است

وقتي ميپرسند چرا اسب يا انسان چنين است كه هست در پاسخ خصلت مشترك همه افراد                : علت صوري 
 ٣١.را بيان ميكنيم. )اركرد يك چيز ميداندنوسبام صورت را در فلسفه ارسطويي ك(نوع از جهت صورت و كاركرد

                                                 
 ١٢٢-١٢١راس، ص .  ارسطو٢٩
 ١٣٨٠. چاپ دوم. نشر طرح نو. ٦٩،ص .ترجمه فولادوند. نوسبام.  ارسطو٣٠
 ٧٠ يا ارسطو مارتا نوسبام ، ص٧٣-٧١برايان مگي ، ص» فلاسفه بزرگ« براي اين بحث رك ٣١
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براي تبيين اينكه چرا پيشامدي شده يا       . اين قسم با مفهوم ما از علت مطابقت بيشتري دارد           : علت فاعلي   
 .چيزي چنان است كه هست ذكر رويداد يا فاعلي به ميان ميايد كه مولد آن رويداد ميباشد

 . وجود دارد يا روي ميدهد y يا xن پديده براي براي تبيين يك پديده ميگوييم آ: علت غايي

 
           بوعلي سينا

. بوعلي سينا نيز به تبعيت از ارسطو در فلسفه خويش بحث از علل چهارگانه را مطرح ميكند                   
در اين بخش از . بطور اجمالي به اين بحث ميپردازد» اشارات« بطور تفضيلي و در»الهيات  نجات «وي در  

 تا تبيين بوعلي سينا را در باب اين مساله بطور تفضيلي بياوريم تا بدين وسيله نظر وي را تا                    نوشته بر آنيم  
 .حد ممكن از ارسطو متمايز كنيم

 بيان بوعلي
مبدا هر آن چيزي است كه بدان يا بواسطه غير داراي وجود تام و كامل گشته و آنگاه مبدا                   «

و در  . ا يا به منزله جز معلول است يا چنين نيست         پيدايش و قوام پديده ديگري واقع شود و اين مبد         
صورت جز بودنش يا چنان است كه از حصول بالفعل آن وجود بالفعل معلول لازم نميايد كه اين                    

و يا چنان است كه وجود بالفعل آن موجب وجود بالفعل معلول              ... است» عنصر«و  » ماده  «همان  
 ميتوان چوب را نسبت به تخت مثال زد و مثال            در مورد اولي  . است» صورت« ميشود كه اين همان   

 »٣٢.دومي شكل تركيب تخت نسبت به تخت است

با دقت در متن بالا روشن ميشود كه بوعلي سينا ابتدا در صدد آن است كه تا علل دروني يا                        
علت مادي علتي است كه براي تحقق معلولش كافي نيست و حصول بالفعل             . قوام دهنده را مشخص كند    

 اما علت صوري علتي است كه با تحققش معلول تحقق مييابد. ل بالفعل معلول را  لازم نمياوردآن حصو

اگر ملاقي باشد يا معلول با      . و اگر اين مبدا به منزله ي جز نباشد يا مباين است يا ملاقي             « 
 آن توصيف ميشود، مانند صورت نسبت به هيولي يا آن مبدا با معلول توصيف ميشود مانند موضوع                 

نسبت به عرض و اگر مباين باشد يا چيزي است كه پيدايش پديده از اوست اما نه بخاطر او و اين                       
فاعل است و يا اينكه منشا پيدايش پديده نيست، بلكه پيدايش پديده بخاطر او خاطر بود و اين                      

 ٣٣».است» غايت«

ب از نظر بوعلي سينا     بدين ترتي . ابن سينا با اين عبارتها علل بيروني يا خارجي را شرح ميدهد            
 :علل بيروني بدينگونه اند

 هيولي و صورت براي مركب )١
 موضوع براي عرض )٢
 صورت براي هيولي )٣

 فاعل )٤
 غايت )٥

                                                 
 ١٣٧٢.روزانتشارات فکر .٦١ص .ترجمه و شرح دآتر يثربي. بوعلي .  نجات ٣٢
 ٦٢ ص .  همان٣٣
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دقت شود كه   . هيولي و صورت براي تشكيل جسم مجموعا علت خارجي محسوب ميشود             
 هم علت   هيولي و صورت هر كدام مستقلا براي جسم علل دروني حساب ميشوند  اما مجموعه آنها با                   

بيروني محسوب ميشود و صورت هم كه در واقع جهت فعليت ماده را مشخص ميكند هر چند نه به                        
و موضوع كه اينجا منظور      . تنهايي و با كمك علت فاعلي نسبت به ماده علت بيروني محسوب ميشود               

علت غايي در   . همان جوهر است عرض در تحققش به آن نيازمند است علت خارجي محسوب ميشود               
در مورد علت غايي و     . حصول وجود بعد از معلول است  اما از نظر ماهيت بر علتهاي ديگر تقدم دارد                 

تقدم و تاخرش مساله اي مطرح ميشود؛ علت غايي چگونه جز علل محسوب ميشود در صورتي كه ما                     
ت از نظر   ميبينيم غايت هر فعلي عملا بعد از تحقق آن فعل بوجود ميايد؟ جواب بوعلي اين است كه غاي                  

ماهيت علت فاعليت علت فاعلي است، اما از نظر وجود وتحقق خارجي گاهي بعد از معلول متحقق                      
ميشود و اين تنها در مورد معلولهاي مادي صادق است وگرنه در مورد معلول هاي مجرد تقدم وتاخر                      

 .زماني معني ندارد

عليت متاخر از ماهيت غايت       ، اين فاعل از نظر فا      هرگاه علت فاعلي غير از علت غايي باشد         
پس عله العلل و محرك نخستين در       . يعني ماهيت غايت بر فاعليت عليت فاعلي تقدم دارد           . خواهد بود 

زيرا كه طبيب بخاطر بهبودي كار ميكند و صورت ذهني بهبودي              . پيدايش هر چيز همان غايت است        
 .محرك ارده ي عمل است

ه گفته شد در اشارات بسيار اجمالي و در عين حال             شيخ الرئيس بحث از علل را همانگونه ك        
 .بسيار منظم بيان مي كند

 
 بيان ابن سينا در اشارات

گاهي يك چيز از جهت ماهيت و حقيقت و زماني از جهت وجود معلول است و به مثال                        
ميتوان اين امر را در مثلث ملاحضه كني؛ چه حقيقت مثلث به سطح و خطي كه ضلع اوست وابسته است                    
و براي مثلث حقيقتي است كه خط و سطح  علت مادي و صوري آن ميباشد و ليكن از جهت وجود                          

هم بستگي  )كه آن علت قوام مثلث و جزئي از حد آن نيست             ( گاهي به علت ديگري جز اين دو علت          
 ٣٤.دارد و آن علت فاعلي يا غايي است كه براي بكار انداختن علت فاعلي علت است

ه بوعلي به ميان ميكشد مشخص ميشود كه مطرح كردن بحث عليت بدين               با دقت در بحثي ك    
طريق مستلزم آن است كه ابتدا معني وجود و ماهيت را بدانيم و سپس در صدد آن باشيم تا علل ماهوي                       

پس بحث از علل چهارگانه در اشارات مقدمه اش بحث از وجود و                 . را از علل وجودي متمايز كنيم      
بوعلي در  . بوعلي بحث وجود و ماهيت را در اشارات بعد از بحث علل مطرح ميكند             البته  . ماهيت ميباشد 

از طرز بيان وي پيداست كه نخواسته است تمام علل ناقصه را            . اشارات تنها از چهار علت صحبت ميكند        
قابل توجه است كه در     . شرح دهد و تنها به بيان علت ناقصه موجود ممكن جوهري قناعت ورزيده است             

قولي كه از اشارات ذكر شد بوعلي براي علل ماهوي مثال مثلث را مياورد و خط و سطح را شبه                        نقل  
اگر به متن عربي دقت كنيم اين        . علت مادي و صوري معرفي كرده است نه خود علت مادي و صوري              

                                                 
 ١٣٧٢.سروش. ٢٥٤-٢٥٣ ص. ترجمه و شرح ملكشاهي. بوعلي.  اشارات٣٤
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 مقوله كم   مثلث ماده و صورت ندارد و از      . »كاانهما علتهاه الماديه و الصوريه    «مساله مشهود تر خواهد بود      
 .متصل است؛ ماده و صورت براي اجسام مركب ثابت است

 
 علل ماهوي

علل خارجي  . علل ماهوي خود به علل خارجي ماهيت و علل ذهني ماهيت تقثسيم ميشود                
در زير هر كدام از علل را چه ذهني و           . ماهيت همان ماده و صورت و علل ذهني جنس و فصل ميباشد              

 .دهيمچه خارجي  بترتيب توضيح مي

 
 ماده و صورت

بوعلي نيز مانند ارسطو به هيولاي نخستين معتقد است و بر اين عقيده است كه اين هيولا                       
ماده جوهري است كه حامل قوه ميباشد و در واقع            . هيچگاه بدون صورت نبوده است و نميتواند باشد        

. صري موجود است  جوهري است كه مبهم و بدون تحصل كه در همه اجسام اعم از اجسام فلكي و عن                   
حيثيت ماده تنها حيثيت پذيرش و قبول است؛ خودش چيزي نيست جز آنكه پذيرنده اشياي ديگر باشد و               
چون وجودي اينگونه دارد به تنهايي تحقق پذير نيست بلكه نيازمندصورتي است كه در آن حلول كندو با                  

 .آن متحد شود

ه ميكند و منشا آثار ويژه هر نوع         صورت جوهري است كه فعليت هر موجود جسماني را افاد          
 .مادي ميباشد

بوعلي جسم طبيعي را مركب از ماده و صورت ميداند و براي وابستگي و احتياج هر كدام از                     
 .آنها به هم، دلايلي را ذكر ميكند كه جهت اطاله كلام از آنها ميگذريم

ز آن صحبت ميشود    شيخ الرئيس هم هماند ارسطو معتقد است ماده اي كه در حركت و تغير ا                
 ٣٥.هيولاي اوليه نيست و ماده محض تنها در ذهن قابل تصور است و ميتواند از صورت متمايز شود

 
 جنس و فصل

ابن سينا در اشارات عبارتي را بيان ميكند كه در آن علل خارجي و علل ذهني ماهيت را از هم                     
 :متمايز ميكند

ر حالي كه در وجود خارجي آن شك داري كه           بدان كه معناي مثلث را به خوبي در مييابي د          « 
آيا در خارج هستي دارد يادر خارج موجود نيست؟ اين ترديد پس از آن است كه مثلث به ذهن تو آمد و                      

 ٣٦».دريافتي كه از خط و سطح فراهم آمده است با اين كه هستي خارجي آن هنوز اثبات نشده باشد

 بر ماهيت ميخواهد بين وجود ذهني و وجود             شيخ اينجا با مطرح كردن بحث زيادت وجود        
خارجي مثلث تفاوت قائل شود و با مطرح كردن ماهيتي كه در ذهن قرار دارد علل آن را از علل ماهيت                       

                                                 
 . ٤١-٣٥رك نمط اول اشارات و تنبيهات و الهيات نجات فصل چهارم ، پنجم ، ششم ، صص   ٣٥
 ٢٥٦اشارات و تنبيهات، ص ٣٦
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بوعلي عبارتي شبيه اين عبارت را در نجات مياورد آنجا كه در بحث از علل                      . ذهني متمايز ميكند   
 :چهارگانه مينويسد

براي اينكه يك معنا هم در خارج       . غير از وجود خارجي است    و روشن است كه ماهيت      «
 »وجود دارد و هم در ذهن

جنس عبارت است از كلي ذاتي اي كه ميان چند نوع است و فصل عبارتست از كلي ذاتي كه                     
جنس مفهومي است كه بيانگر جز اعم از اجزا ذاتي نوع خود ميباشد و فصل                . اختصاص به يك نوع دارد    

نكته قابل توجه در اينجا اين است كه        .  بيانگر جز مساوي از  اجزا ذاتي نوع خود ميباشد          مفهومي است كه  
معناي مشترك ميان   . جنس و فصل همان ماده و صورت ميباشد و تفاوت آنها تنها از لحاظ اعتبار ميباشد                

 اين  مراد از بشرط لا   . يكي بشرط لا و ديگري لابشرط      : چند ماهيت دو گونه ممكن است اعتبار شود           
است كه ماهيت مشترك ميان چند نوع  را بصورت محصل تعقل كنيم يعني بصورت يك ماهيت تام ؛                       

در اينصورت ماهيت يادشده    . ماهيتي كه براي تتميم ذات خود نيازمند انضمام ضميمه اي به آن نيست                 
 در مقابل اعتبار    .ماده ناميده ميشود و نه بر كل حمل ميشود و نه بر جز ديگري كه بر آن ضميمه ميشود                    

بلاشرط اعتبار لابشرط قرار دارد بدين ترتيب كه ماهيت مشترك را به عنوان يك ماهيت مبهم و تحصل                    
نيافته در نظر بگيريم؛ يعني بصورت يك ماهيت  ناقص كه براي تتميم و تكميل ذات خود نيازمند فصلي                    

ان آن دو اتحاد و و يگانگي بر قرار     است كه به آن ضميمه شود و در صورت انضمام چنين فصلي به آن مي              
همين . در اين اعتبار ماهيت مشترك جنس خواهد بود و ميتوان آن را بر نوع و فصل حمل نمود                     . شود

صورت همان جز مختص به     . تفاوتي كه ميان ماده و جنس بيان شد ميان صورت و فصل نيز برقرار است               
ل همان جز مختص به نوع است كه به نحو             اعتبار شده است و فص     » بشرط لا «نوع است كه به نحو       

جز مشترك اگر بشرط لا اعتبار شود نسبت به جز ديگري كه مقارن آن است                  . اعتبار ميگردد » لابشرط«
يعني صورت ، ماده ناميده ميشود اما نسبت به كل است كه علت مادي بشمار ميرود و همچنين جز                         

عني ماده، صورت و نسبت به كل يعني نوع ، علت           مختص اگر بشرط لا اعتبار شود  نسبت به جز ديگر ي           
 با توضيحاتي كه داده شد مشخص ميشود كه  جواهر مادي در خارج داراي علل                 ٣٧.صوري ناميده ميشود  

ماهوي يعني ماده و صورت هستند و همچنين مجرداتي كه داراي ماده نيستند داراي علل صوري و مادي                   
ج بسيطند و چنين نيست كه در خارج مركب از ماده و صورت              هم نيستند و اعراض از آنجاييكه در خار       

باشد دارا ي علت مادي و صوري نيستند و تنها در مورد آنها ميشود بواسطه ذهن، علل ماهوي ذهني                        
 .مشخص كرد

 
 علت فاعلي

يك اصطلاح آن به طبيعيات و اصطلاح ديگر آن به             . علت فاعلي داراي دو اصطلاح است         
در طبيعيات مقصود از علت فاعلي محرك ماده موجود از حالي به حال ديگر               . شودفلسفه الهي مربوط مي   

است و در فلسفه الهي مقصود از علت فاعلي چيزي است كه هستي معلول را افاده ميكند و به آن وجود                      
بر طبق فلسفه بوعلي سينا تمام علل بايد به عله العللي برسند كه خود معلول علت ديگري                        . ميدهد

                                                 
 ١٣٧٤. دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه. ٦٨-٦١ صجلد سوم،.ترجمه و شرح شيرواني . بدايه الحكمه ، عالمه طباطبايي  ٣٧
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وي اين مساله را در برهان امكان و وجوب خويش مطرح ميسازد و پس از اعلام بطلان تسلسل                   . نميباشد
بدين ترتيب تمام فاعلها به فاعليت خداوندي برميگردد و           . و دور به نتيجه دلخواه خويش نائل ميشود         

يا خداوند  بوعلي سينا علت فاعلي را واجب الوجود         . فاعلهاي ديگر تنها واسطه براي انجام كار هستند         
عنايت از نظر ابن سينا يعني احاطه و شمول علم              . ميداند و فاعليت آن را بصورت عنايي ميداند            

واجب تعالي بر همه ي هستيها ميباشد و واجب است كه همه ي هستيها مطابق با آن باشند تا به نيكوترين                    
بق با علم حق تعالي صدور ميابد  طبق نظر بوعلي سينا جهان بر اساس نظام عليت و مطا     ٣٨.نظام جلوه گردد    

بطور كلي فاعل بالعنايه فاعلي است كه اولاً با          . نه بر اساس داعي و انگيزه ي زايد يا اراده و قصد متجدد            
اراده و خواست خودش كار انجام ميدهد، ثانياً علم و آگاهي تفضيلي به كارش پيش از انجام آن دارد،                       

رد، ثالثاً علم او به كارش امري زايد بر ذاتش است نه آنكه عين               يعني از قبل بخوبي ميداند چه خواهد ك        
ذاتش باشد و رابعاً در انجام كارش نياز به انگيزه و داعي زايد بر ذات ندارد بلكه صورت علمي شي                         

 .خودش منشا صدور آن از فاعل باشد

يق شد در   و اراده به اين معنا كه تحق      ... و سرچشمه ي معلولات است نه ماخوذ از معلولات      «
معمولات واجب و تعقل واجب از همه ي پديده ها سبب پيدايش آنهاست و همين تعقل عيناً مبدا فعل                 

اما در مورد واجب الوجود اراده ي او از نظر حقيقت افاضه ي وجود نمي تواند به              ... واجب نيز هست  
نيست و ما بيان    غرض و مقصودي تعلق داشته باشد كه آن غرض و مقصود و مفهوم غير از علم او                   

داشتيم كه علم او عين اراده ي اوست و همچنين روشن شد كه قدرت خدا عبارتست از علم خدا                     
». است» جود«نسبت به تمامي معقولاتش؛ علمي كه مبدا چيزي باشد غير از افاضه ي وجود كه همان               

٣٩ 

 اين  روا نيست واجب اشيا را بواسطه خود اشيا درك كند  زيرا در اين صورت اگر                      «
جايز ...معقولات داخل در قوام واجب بوده باشند لازم آيد كه ذات واجب بوسيله اشيا  ديگر قوام بيابد                 

نيست واجب پديده هاي متغير جهان را با تمام تغيراتشان از آن جهت كه متغيرند تعقل كند زيرا اين                     
ا بايد بصورت كلي تعقل     بنابر اين واجب تمام اشيا ر     . تعقل يك تعقل زمان دار و متشخص بوده است        

  ٠»٤.كند

وي در ادامه بحث از     .در عبارت دوم بوعلي در صدد اثبات راي خويش در باب علم الهي است                
فاعليت خداوند همانند ارسطو به بحث در باب اين مطلب ميپردازد كه  واجب الوجود هم عقل است و هم                    

. عاشق و هم لذت و هم لذت برنده         عاقل و هم معقول و همچنين واجب هم ذاتا معشوق است و هم                  
محرك نخستين چگونه ايجاد حركت ميكند و اينكه او بخاطر شوق به پيروي از مبدا نخستين خود براي                      

شيخ علاوه بر مطرح كردن اين مباحث هم در         . بدست آوردن همانندي و تشبه به عقل ايجاد حركت ميكند         
وي به شرح اين     . از صفات خداوندي ميپردازد    اشارات و هم در نجات  و هم در الهيات شفا به بحث                  

 :عناوين ميپردازد

                                                 
 ٤٠١اشارات، ص   ٣٨
 ١٦١-١٥٩-١٦٠نجات صص  ٣٩
  همان ٤٠
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يگانگي واجب و اينكه علم او از نظر مفهوم مخالف قدرت و اراده  و حياتش نيست بلكه همه                      
اينها يك حقيقتند و ذات يگانه حضرت حق با هيچ يك از صفات تجزيه نميپذيرد و اين مساله كه خداوند                      

 ...گون شدن مضاف اليه دگرگوني در صفت وي پديد نميايد و داراي صفاتي است كه با دگر

 
 علت غايي

افضل «بحث از علت غايي يكي از مهمترين مباحث فلسفه بوعلي ميباشد بطوري كه وي آن را                    
بر اساس نظر حكماي الهي كه در صدر آنها بوعلي قرار دارد بر همه فاعلها و بر همه                  . مي داند» اجزا الحكمه 

كمال آخري كه فاعل    « علت غايي عبارتست از     . وقهاي جهان اصل علت غايي حكمفرماست       معلولها و مخل  
يا به عبارت ديگر علت غايي چيزي است كه فاعل آن را اولا و بالذات آن » در فعل خويش به آن توجه دارد   

ش حركت ذاتا و براي خود     «مثلا در بحث از حركت ميگويند         . را ميخواهد و مطلوب بالاصاله ميباشد       
يعني هيچ چيزي حركت را بخاطر حركت نميخواهد بلكه براي          » مطلوب نيست و مقتضاي ذات شي نيست      

دستيابي به نتيجه و غايت آن بدان توسل ميجويند؛ كمال اول در حركت نفس حركت و كمال دوم در                         
 .حركت همان است كه غايت حركت ناميده ميشود

يدهند پيش از انجام فعل به غايت آن علم دارند و           فاعلهايي كه از روي علم و آگاهي كار انجام م         
وجود علمي غايت در اين موارد قبل از خود فعل تحقق دارد اما وجود خارجي غايت پس از انجام فعل  و                       

 . در مورد اين مطلب در ابتداي بحث توضيح مختصري داده شد. مترتب بر آن است 

علها و بر همه معلولها و مخلوقهاي جهان اصل         پيشاپيش بيان شد كه بر طبق نظر الهيون بر همه فا          
علت غايي حكمفرما ميباشد و اين امر را در علت فاعلي اي كه داراي اراده است مشاهده كرديم اما فاعلهاي         

علاوه بر اين مساله بسياري از       . طبيعي و خداوند چگونه ميتوانند در كارهاي خويش داراي غايت باشند             
به تفضيل اين اشكالات را     .ه وي ميباشد اين اعمال چگونه داراي غايت هستند         اعمال انساني خارج از اراد    

 :مطرح ميكنيم و پاسخ بوعلي بر آنها را ذكر ميكنيم

غايت داشتن  . طبيعت نميتواند داراي غايت باشد زيرا طبيعت فاقد شعور و اراده است             : اشكال
 .ي طبيعي بر اين امر توانا نيستندفاعلها. مستلزم تصور كردن آن غايت پيش از تحقق فعل ميباشد 

بوعلي سينا در گفتار نخست اشارات در بخش طبيعيات با مطرح كردن طبع اجسام در                  : پاسخ
وي اعلام ميكند فعل در چنين فاعلهايي طبعا و ذاتا بسويي روان              .صدد آن است تا به اين مساله پاسخ دهد         

پس همواره ميان   . مل وجود فعل آن فعل است     و داراي جهتي مي باشد و آن سوي و آن جهت متمم و مك             
بدين ترتيب مشخص ميشود در فاعلهاي طبيعي       . غايت و ذي غايت يك رابطه طبيعي و تكويني وجود دارد          

 .نيز غايت وجود دارد و غايت در آنها عبارتست از تكميل و تتميم فعل يا حركت

ايت ميباشد كه ناقص و بالقوه      ذات احديت چگونه داراي غايت ميباشد ، فاعلي داراي غ         : اشكال
 .باشد  و تصور هدف ارده او را بر انگيزد

بوعلي سينا در اشارات با بررسي معني حقيقي بخشش و توانگر و شاه به اين مطلب                     : پاسخ
 :ميپردازد
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آيا ميداني كه توانگر و بي نياز كيست؟ بي نياز تمام و كامل آن كسي است كه به چيزي                      «
يكي در ذات خود  و ديگري در صفاتي كه در ذات             :  سه امر وابسته نباشد    بيرون از ذات خويش در    

 ٤١».جايگزينند و ديگر صفات كمالي كه به ذات اضافه شده باشد

آيا ميداني كه شاه حقيق كيست؟ شاه راستين آن توانگر بي نياز  مطلق راستين است و هيچ                   «
 »٤٢.چيز در هيچ چيز از او بي نياز نيست

شش چيست ؟بخشيدن فايده رساندن به چيزي است كه بدون عوض سزاوار              آيا ميداني بخ  «
 » ٤٣.است

از نظر بوعلي خداوند داراي غايت نيست و وي با مطرح كردن اين مباحث اعلام ميكند كه عالي                   
 :هرگز بخاطر سافل كاري را انجام نميدهد

رين قصد  پس چه زشت است اين كه ميگويند هستيهاي بالا و عالي بخاطر چيزهاي زي                  «
ميكنند تا كاري را انجام دهند براي اينكه اين كار براي آنها نيكوترست و از براي اينكه كاري نيكو و                      
. زيبا انجام داده باشد؛ چه چنين كاري از نيكوييها و امور شايسته به موجودات بزرگوار و شريف است                 

براي كار واجب غايت و علتي      و اينكه واجب تعالي هر چيزي را بخاطر چيزي انجام ميدهد و اينكه                
 »٤٤.است 

شيخ الرييس همين مطلب را در نجات نيز مطرح ميكند و در عين حال به يك معني غايت را براي   
 :خداوند ميپذيرد

پس، اين نظام از آن جهت كه معقول واجب است  افاضه شده ، تحقق مييابد و تمام پديده هايي                      
جهات پيدايش آنها از مبداشان در نزد مبداشان خيراند و با ذات              كه متعلق علم واجب قرار ميگيرند تمام         

در نتيجه  . واجب منافي نيستند و نتيجه و تابعي از خيريت ذات  و كمالات مبداـ كه معشوق بالذاتندـ هستند                 
 اما  ).زيرا هر خير و كمالي ذاتا متعلق اراده قرار ميگيرند          ( اين پديده ها نيز متعلق اراده واجب قرار ميگيرند         

مراد واجب از نوع مراد و خواسته هاي ما نيست بگونه اي كه واجب در كاري كه انجام ميدهد همانند ما                        
 ٤٥.غرض و هدفي داشته باشد

تعقل پديده ها از سوي واجب از نظر بوعلي منشا ايجاد و تحقق آنها ميباشد اما در ما مساله به                       
 او ميباشد و قدرت خداوندي عبارتست از علم وي به           در مورد واجب اراده او عين علم      . اين سادگي نيست  

و اراده به  اين معنا در افاضه        . معقولاتش؛ علمي كه مبدا و سرچشمه  معلولات است نه ماخوذ از معلولات              
وجود نميتواند به غرض و مقصودي تعلق داشته باشد كه آن غرض و مقصود چيزي باشد غير از خود                         

  ٤٦.است»جود«افاضه وجود كه همان 

                                                 
 ٣٢٨اشارات  ، ص.   ٤١
 ٣٢٠همان ص ٤٢
 ٣٢١همان ص ٤٣
 ٣٢٢همان. ٤٤
 

 ١٦٠نجات ، ص  ٤٥
 ١٦١همان،ص  ٤٦
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بايد دقت داشت كه غايتي كه در اينجا مطرح است همان غايتي نيست كه در باب افعال انساني مد   

افعال خداوندي داراي غايتي نيست كه خداوند براي تتميم و تكميل ذات خويش به آن احتياج                  . نظر است 
» جود«م چيزي جز خداوند اصلا داراي غرضي نيست و اگر بخواهيم بر وي غرضي نسبت دهي     . داشته باشد   

چون ذات باري بر نظام هستي چنان كه هست علم دارد و ارده ميكند نظام هستي چنانكه طبعا و ذاتا                . نيست
بايد باشد شود پس ذات باري هر چيزي را براي همان منظور ايجاد ميكند كه آن چيز ذاتا بسوي آن روان                       

 .است

ابن سينا غايت   .  چيزها محسوب ميشود   ذات باري  داراي غايت نيست و در عين حال غايت همه           
شيخ . بودن باري تعالي براي تمام پديده هاي هستي را به همان طريقي اثبات ميكند كه ارسطو اثبات كرد                    

معتقد است در اتصال و استمرار پيدايش حوادث وجود يك حركت متصل ضروري است و حركت متصل                  
كت مكاني نيز تنها حركت مستدير است كه          و مستمر چيزي جز حركت مكاني و وضعي نيست و در حر             

پس هر جا حدوثي باشد ناچار حركت متصل و مستمري وجود خواهد                . ميتواند متصل و مستمر باشد     
 و علت اين حركت كه مخصوص فلك نخستين ميباشد همان واجب يا محرك نا متحرك ميباشد                   ٤٧.داشت

 ٤٨.ميشودكه بواسطه اينكه متعلق ميل قرار ميگيرد حركت را باعث 

در ميان رفتارهاي انساني برخي رفتارهاي وي بدون دخالت اراده او انجام ميشوند و بنظر : لاشكا
 .ميرسد داراي هيچ غايتي نيستند

افعال ارادي انسان داراي    . در باب اين اشكال اخير بوعلي در نمط سوم توضيحي مياورد           : پاسخ
هر يك از اين قوا در طول هم و تحت           . وقيه و قوه عامله   ، قوه ش  )خيال يا عقل  (قوه مدركه : سه مبدا ميباشد  

قوه مدركه وظيفه كارهاي اطلاعاتي و قوه شوقيه وظيفه به حركت در آوردن و          . هدايت ديگري قرار ميگيرند   
 .بر انگيختن قوه عامله و قوه عامله وظيفه انجام فعل را بر  عهده دارند

 شديدتر است و براي آن مبدا عزم كننده و اجماع           اما جنبشهاي ارادي و اختياري نفساني بودن آن       
كننده و اذعان كننده ايست كه از خيال يا وهم يا عقل حاصل ميشود؛ و از آن مبادي نيروي خشم كه ضررها                      

پس . را دفع ميكند، يا نيروي شهوت كه ضروري يا فايده دار جانداران را جلب مينمايد، بر انگيخته ميشود                   
.كه در اندام گسترده شده است خدمتگزار اين فرمانده بوده و از آن اطاعت مينمايد              آن نيروي حركت دهنده     

٤٩ 

فاعل : با توجه به نقل قولي كه از بوعلي بيان شد ميتوان به اشكال مطرح شده چنين پاسخ داد                     
فاعل بدين ترتيب   .مختار براي انجام كاري احتياج به ادراك آن غايت يا به نحو جزيي و يا به نحو كلي دارد                  

افعالي كه ما ميپنداريم داراي غايتي      .گاهي به سبب تخيل و گاهي به سبب تامل دست به انجام كاري ميزند              
نيستند افعالي هستند كه قوه مدركه آن خيال است مانند حركات كودكان، خلق و خوي انساني يا افعالي از                     

يل و صورت علمي هستند اگر چه        پس در هر حال تمامي اين افعال انساني مسبوق به تخ            ...قبيل تنفس و  

                                                 
 ١٤١نجات ، ص ٤٧
 ٣٤٠-٣٣٣رك نمط ششم اشارات، ص  ٤٨
 ٢٢٩اشارات ، ص ٤٩
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غايت افعالي كه مسبوق به تصور خيالي ميباشند انجام يا .انسان از صورت علمي اعمالش آگاهي نداشته باشد 
 .تتميم يا اتمام آن فعل ميباشد

بطور كلي بوعلي معتقد به سيطره غايت در تمام جهان است و اين مطلب را ميتوان از لابلاي                       
ما تا اينجا بيان ارسطو و بيان بوعلي را در مورد علل چهارگانه بيان                .ه استنتاج كرد  مطالب توضيح داده شد   

كرديم در بخش نهايي اين تحقيق بر آنيم تا با توجه به مطالب بيان شده تفاوتهاي نظريه ارسطو و بوعلي را                      
 .بيان كنيم

 
 تفاوت نظريه ارسطو با نظريه شيخ الرييس 

 ماده و صورت: الف 
ما توابع بحث ماده و     . وعلي سينا همانند ارسطو بحث ماده و صورت را بيان مي كند             بطور كلي ب  

بوعلي سينا همانند ارسطو به ماده اوليه معتقد است و همانند وي              . صورت را در بحث ارسطو بيان كرديم       
ل بداند ؛در   بنظر نمي رسد ارسطو ماده نهايي را معلو      . معتقد است كه اين ماده تنها در ذهن قابل تصور است            

اما بوعلي ماده را قديم زماني       . فلسفه ارسطويي ماده ازلي است و قديم ميباشد و از آغاز هم بوده است                 
هيچ عبارتي در فلسفه ارسطو مبني بر اينكه ماده           . ميداند تا جايي براي علت فاعلي يا خداوند باز كند              

فلاطوني ضرورت يا كائوس همه جا را         در فلسفه ارسطويي همانند فلسفه ا      . معلول است يافت نمي شود    
نكته ديگر كه   . پوشانده است و تنها وظيفه محرك نامتحرك صورت بخشيدن و حركت دادن آن مي باشد                

قابل توجه است اين است كه ارسطو ماده را به هيچ وجه به تنهايي جوهر نمي داند اما در فلسفه بوعلي ماده                     
 اختلاف افلاطون و ارسطو در منشا افاضه صورت            در باب صورت  .يك جوهر مستقل محسوب مي شود     

ارسطو از عقل فعال صحبت ميكند اما اين نكته در فلسفه وي مبهم است كه اين عقل مفارق از                      .مي باشد  
اما بوعلي اين عقل را صريحا در اشارات عقل دهم و مفارق از انسان معرفي                .انسان است يا در انسان است     

 .مي كند

 علت فاعلي و غايي: ب
موضوع . ارسطو نهايتا محرك نامتحرك را علت فاعلي براي تبيين حركت تمام پديده ها ميداند                

حركت يكي از موضوعاتي بوده است كه ذهن اكثر فيلسوفان يونان را به خود مشغول داشته است ، ارسطو                    
ه و فعل   نيز به نوبه خويش درگير اين مساله بوده است و بدرستي با توسل به بحث ماده و صورت، قو                       

 .مشكلات مطرح شده در اين باب را حل مينمايد

اين مبدا در فلسفه    . ارسطو براي تبيين حركات به مبدا حركت يعني همان محرك نامتحرك ميرسد           
ارسطويي هيچ فاعليتي ندارد و تنها از حيث علت غايي بودن منشا فاعليت قرار ميگيرد اما بوعلي علت                       

 و انواع آن ، وجود و ماهيت، واجب الوجود ميداند و براي آن فاعليتي               فاعلي را با مطرح كردن بحث وجود      
فاعلي كه علاوه بر غايت بودن براي تمام حركات و پديده ها بوجود              . موسوم به فاعليت عنايي قائل است       

بطور كلي ارسطو از مبحث طبيعيات يه محرك نامتحرك ميرسد اما بوعلي از مفاهيمي                . آورنده نيز ميباشد  
محرك نامتحرك ارسطويي تنها براي تبيين حركت       .وجود و در بحث الهيات به واجب الوجود ميرسد         چون  

ميباشد و خداوند ديني يعني خدايي كه مورد ستايش قرار گيرد نيست اما خداي بوعلي خدايي ديني و                       
   .شايسته ستايش و پرستش ميباشد
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